
ëë جنــاب دکتر انتظــاری، چه می‌شــود که در 
قشــر نخبــه و تحصیلکــرده جامعــه »تمنای 
رفتــن« اتفــاق می‌افتــد؟ بــه اعتقــاد شــما، 
راه‌هــای نرفته مــا در حــوزه »سیاســتگذاری 

برای نخبگان« چه بوده است؟
مهاجرتــی  لزومــاً،  نخبــگان  مهاجــرت 
اصلی‌تریــن  از  یکــی  نیســت.  ایدئولوژیــک 
دلایــل آن مســائل اقتصــادی اســت چراکه 
بــه هر صــورت تــوان ارزی کشــور دچار افت 
شده است؛ دلار هزار تومان به دلار 28 هزار 
تومانی رسیده‌ است و این بدین معنا است 
که تــوان ارزی مــا 28 برابر ضعیف‌تر شــده 
‌اســت. هیــأت علمی‌ای کــه ماهانه دو، ســه 
هزار دلار حقوق داشــت، اکنون کمتر از هزار 
دلار دریافتــی دارد. بــرای بســیاری از اهالی 
علم و دانش، این مسائل اقتصادی اولویت 
بالایــی دارد. بنابراین وقتی بــا موقعیتی در 
خارج از کشور مواجه می‌شوند که می‌توانند 
تــا 15 هــزار دلار درآمــد داشــته‌  ماهــی 10 
باشــند، »رفتــن« را بر »مانــدن« ولو موقت 

ترجیح می‌دهند.
ëë اما بی‌شــک تصدیــق می‌کنید کــه خروج 

مســائل  بــه  تنهــا  نبایــد  کشــور  از  نخبــگان 
شــود.  فروکاســته  و  خلاصــه  اقتصــادی 
و  علمــی  سیاســتگذاری‌های  کاســتی‌های 

فرهنگی ما چقدر در این ماجرا سهم دارند؟
بلــه درســت اســت، مســائل اقتصــادی 
تنهــا عامل مهاجرت نیســت. بالا رفتن تب 
مهاجــرت یا بــه قول شــما »تمنــای رفتن« 
در قشــر خاصی از جامعه، نشان از شکست 
سیاســت‌های فرهنگــی مــا اســت. بنابراین 
از دیگــر دلایــل خــروج نخبــگان، شکســت 
سیاســت‌های فرهنگی مــا در بخش وزارت 
علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. 
به نظر می‌رســد که آموزش‌های ما در دوره 
لیســانس، ارشــد و دکتــری از قبیــل تاریــخ 
اســام، انقــاب اســامی، اخــاق اســامی 
و... آنچنــان کــه بایــد نتوانســته »تعلــق« و 
»جامعه‌پذیــری« لازم را در میــان جوانان و 
دانشــجویان ایجاد کند و آموزش‌ها، کارآمد 
نبوده‌انــد. بنابراین یکــی از اقدامات جدی، 
بازنگــری اساســی در برنامه‌هــای فرهنگی، 

آموزشی، تاریخی و دینی است.
»نخبــه« تنهــا یــک شــهروند متخصص 
و  دینــی  تعلقــات  دارای  بلکــه  نیســت، 
ملی اســت، مــا در پــرورش این »احســاس 
تعلــق« در صــدا و ســیما، نظــام آموزش و 
پــرورش، فیلم‌هــای تاریخــی و به‌طــور کلی 
در سیاســتگذاری‌های فرهنگــی خود موفق 

برنامه‌هــای  بنابرایــن  نکرده‌ایــم.  عمــل 
فرهنگی ما باید مورد بازنگری قرار گیرد.

ëë در این فرایند، چه ســهمی را برای سیستم 
آمــوزش عالی قائل هســتید؟ نظام آموزش 
عالــی مــا چگونــه می‌توانــد این »احســاس 
تعلق« را برای قشــر فرهیخته و تحصیلکرده 

ما ایجاد کند؟ 
خــود ســاختار آمــوزش عالــی نیــز یکــی 
نخبــگان  خــروج  زمینه‌هــای  و  بســترها  از 
اســت  ایــن  واقعیــت  می‌شــود.  محســوب 
کــه مــا از زمــان رضاخــان تــا به امــروز هیچ 
تغییری را در ساختار آموزش عالی به‌وجود 
نیاورده‌ایم! شــاید محتوا و افراد تغییر کرده 
باشــند امــا سیســتم همان سیســتم اســت. 
ساختار آموزشی ما، ساختاری وابسته است. 
دانشگاه‌های ما، مستقل نیستند، وابستگی، 
نخســت در معرفــت و دانش مــا و بعد هم 
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۱۱ بهمن ۱۳۱۳ در یزد به دنیا آمد. در ســن ۲۵ ســالگی به 
درجــه اجتهاد رســید. پس از پیــروزی انقلاب در تأســیس 
دفتــر همــکاری حــوزه و دانشــگاه و در جهــت تحــول و 
بازســازی نظام حوزه نقش فعالی ایفا کرد. تأســیس بنیاد 
علمی پژوهشــی باقرالعلوم و مؤسســه آموزشی پژوهشی 
امام‌خمینــی)ره( از دیگــر اقداماتــی اســت کــه ایــن عالم 
علوم‌اجتماعی در کارنامه خود دارد. فارغ از فعالیت‌های 
از  علوم‌اجتماعــی  کــردن  اســامی  اجرایــی،  و  فرهنگــی 
دغدغه‌هــای جــدی در حیات علمی‌ ایشــان بــود و در این 
راســتا، نظریه‌‌هــای قابل تأملــی ارائه کرد تــا آنجا که بحق 
می‌توان از وی با عنوان »فیلسوف علوم‌اجتماعی اسلامی« 
یاد کرد. علامه مصباح یزدی، سرانجام در 12 دی ماه سال 
گذشــته، چهره در نقاب خاک کشــید. در آســتانه ســالگرد 
درگذشــت این عالم فرزانه، همایش ملی »علامه مصباح یزدی، فیلســوف علوم‌اجتماعی اسلامی« به‌همت 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و با ســخنرانی جمعی از اهالی حوزه و دانشــگاه در تالار استاد موسویان 
این پژوهشــگاه در قم برگزار شــد. آیت‌الله علی‌اکبر رشــاد، حجت‌الاســام والمســلمین دکتر حمید پارسانیا و 

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه از جمله سخنرانان این هم‌اندیشی بودند.

ëëفکر، فعل، علم و عمل علامه مصباح حکیمانه بود 
آیــت‌الله علی‌اکبر رشــاد، رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و 
رئیــس شــورای حوزه‌های علمیه اســتان تهران، معتقد اســت کــه یکی از 
بحث‌های بسیار مهم و بنیادی در حوزه علوم‌اجتماعی »چیستی و هستی 
جامعه« اســت که در حوزه‌های دانشی گوناگونی نقش تعیین‌‌کننده دارد. 
امروز که دغدغه تحول فقه و تأســیس فقه نظام‌ســاز، فقه حکومت، فقه 
سیاســت، فقه فرهنگ، فقه تمدن و دیگر شــاخه‌ها را داریم، جز از رهگذر 
رســیدن بــه مبنای متقنــی در خصوص »جامعه« و هســتی آن، تأســیس 
رشــته‌های فقهــی عملی نمی‌شــود. آیت‌الله رشــاد معتقد اســت یکی از 
چالش‌هــای دلپذیــر در عصر مــا، چالش فکــری دو متفکر بــزرگ علامه 

مطهری و علامه مصباح‌یزدی در زمینه ماهیت و ترکیب جامعه اســت. به‌زعم او، علامه مصباح فراتر از یک 
فیلســوف اســت و باید از وی با عنوان »حکیم« یاد کرد اما از آنجا که مبادی بنیادینی در فلسفه علوم‌اجتماعی 
بر اساس »حکمت دینی« تأسیس کرد، عنوان »فیلسوف علوم‌اجتماعی« برای او به کار می‌رود اما بواقع‌ شأن 
ایشان »شأن حکیم« است. فیلسوف می‌تواند در فکر، بفلسفد اما در عمل فیلسوف نباشد! اما علامه مصباح 

حکیم بود؛ یعنی فکر، فعل، علم و عمل او حکیمانه بود.

ëëرابطه فلسفه با علوم‌اجتماعی در نگاه علامه مصباح یزدی
حجت‌الاســام والمســلمین دکتر حمید پارسانیا، اســتاد حوزه و دانشگاه 
و عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی، معتقد اســت که وقتی در اندیشــه 
آیت‌الله مصباح نسبت بین »فلسفه« و »علوم‌اجتماعی« بررسی می‌شود، 
مراد، فلســفه به معنای خاص یعنی »متافیزیک« است. علوم‌اجتماعی 
یا فلسفه‌اجتماعی به انســان در حوزه ارتباطات اجتماعی‌اش می‌پردازد. 
بنابراین، در اندیشــه علامه مصباح یزدی رابطه فلســفه به‌معنای خاص 
با علوم‌اجتماعی از سنخ رابطه علوم باهم است.دکتر پارسانیا بحث خود 
را چنین تبیین کرد که در دیدگاه آیت‌الله مصباح علم فقط ابزار نیســت، 
بلکه نور اســت و روشــنگری می‌کند. علــوم مدرن از کانت بــه بعد تهی از 

متافیزیک می‌شــود و در نتیجه فلســفه به »امری ذهنی« فروکاســته می‌شــود. هر چند که کانت علوم‌تجربی را 
نیازمند فلسفه می‌دانست اما در نگاه او فلسفه، نور نیست و صرفاً صورتی بر عالم می‌اندازد این در حالی است 
که رابطه فلسفه با سایر علوم در دیدگاه آیت‌الله مصباح رابطه علم با علم است؛ به این معنا که یک نور با نور 

دیگری رابطه دارد اما در دیدگاه‌های دیگر، رابطه یک غیرعلم با علم مطرح است.
نکته دیگر درمورد نســبتی اســت که برخی بین »علوم‌اجتماعی اســامی« با »ایدئولوژی« برقرار می‌کنند. باید 

گفت در این زمینه سه دیدگاه وجود دارد:
نخست، یک دیدگاه، علوم‌اجتماعی را به‌طور کلی یک دانش تجربی و آزمون‌پذیر می‌داند. بر این اساس، 
اثبات و ابطال دارد و هرچه اثبات و ابطال تجربی ندارد ، ضدارزش تلقی می‌کند. پوزیتیویست‌ها معتقدند علم 
با مشــاهده، فرضیه، آزمون و... پیش می‌رود و ربطی به دانش‌های دیگر ندارد. بر این اســاس، اســامی کردن 

علوم، موجب ایدئولوژیک کردن و ارزشی کردن آنها می‌شود.
دوم، براساس دیدگاه دوم، چه بخواهیم چه نخواهیم، از مجموعه گزاره‌هایی در علم استفاده می‌کنیم که 
آزمون‌پذیر نیستند اما علم آزمون‌پذیر بر این گزاره‌ها نشسته است؛ به تعبیری، علم همان دانش تجربی است 
اما در این دانش حسی و تجربی، معرفت‌های دخیل نیز به رسمیت شناخته می‌شود البته نه به معنای علم، 
بلکه به معنای یکسری امور ذهنی یا بین‌الاذهانی. بر اساس این دیدگاه، علم »هویت فرهنگی« پیدا می‌کند و 

منطقه‌ای می‌شود و »فرهنگ اسلامی« نیز »علم اسلامی« خواهد داشت.
سوم، اما در دیدگاه آیت‌الله مصباح »متافیزیک« یک علم است و علوم دیگر از آن استفاده می‌کنند. وقتی 
فلسفه خصلت اسلامی پیدا کند، ابتدا خود موحد می‌شود و بعد دیگر علوم موحد می‌شوند. دیدگاه آیت‌الله 
مصباح این اســت که وقتی فلســفه »دینی« می‌شــود، علوم هم دینی می‌شــوند. اگر متافیزیک را ارزش تلقی 
کنیم، در این صورت بحث ایدئولوژی مطرح می‌شــود که مورد قبول آیت‌الله مصباح نیســت. به زعم ایشــان، 

متافیزیک »علم« است و اعتماد به یک »متافیزیک اسلامی« را اعتماد به یک علم می‌دانند.

گروه اندیشــه/ »طــرح ملی گفتمــان نخبگان علوم‌انســانی« از ســال ۱۳۹۴ 
کار خــود را آغاز کرد و هرســال پذیرای نخبگان علوم‌انســانی بســیاری بوده 
اســت. طــرح مذکــور توســط دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قم با 
مشــارکت شــورای تحول و ارتقای علوم‌انســانی، معاونت علمــی و فناوری 
ریاســت‌جمهوری، بنیاد نخبگان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم و 
نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشــگاه‌ها در حال برگزاری اســت. 
دکترحســین کچوئیان، اســتاد جامعه‌شناسی دانشــگاه تهران و عضو سابق 
شورای عالی انقلاب فرهنگی، از جمله سخنرانان ششمین دوره طرح ملی 
گفتمان نخبگان علوم‌انســانی بود و در بحث خود کوشید به‌ شرایط »ظهور 
و تطــور علم جامعه‌شناســی« بپردازد. بــه‌ زعم او، وقتــی در باب چگونگی 

تأســیس و پیدایــی علــم ســخن می‌گوییم باید توجه داشــته باشــیم که دو منطــق و منظر برای فهــم این مطلب 
وجود دارد:

۱- منطــق درونــی علــم؛ که با نگاهــی غیرتاریخی همه‌ چیــز را تابع مناســبات و منطق خــود آن علم می‌کند. 
از نظــر این منطق، علم در نســبتی همیشــگی و مطلــق با عقل قــرار دارد ،بنابراین علوم همیشــه در چهارچوب 
دســتگاه عقلــی شــکل می‌گیرد. ایــن منطق برای مثال نمی‌پرســد که چرا ما در دوره پیشــامدرن بــا چیزی به‌ نام 

جامعه‌شناسی مواجه نبودیم.
 ۲-منطــق بیرونــی علــم؛ دراین رویکــرد، به شــرایط تاریخی پیدایــی علم نظر می‌شــود. در ایــن منظر، تطور 
بیرونی علم لحاظ می‌شــود. کچوئیان معتقد اســت تحولاتی که منجر به‌ ظهور علم جامعه‌شناســی شد، نخست 
از سیاســت به معنای فلســفه‌ سیاسی آغاز شد و ماکیاولی نخســتین جامعه‌شناسی بود که این کار را انجام داد. او 
مقدمــات شــکل‌گیری نظریه اجتماعی مــدرن را فراهم  و مدینه فاضله‌ای را که به ذکر زندگی اخلاقی و شایســته 
برای پادشــاهان و افراد حکومت می‌پرداخت و ویژگی انســان پیشــامدرن بود را تبدیل به »علم سیاست« واقعی 
کــرد؛ یعنــی بنیاد سیاســت را متناســب با عمل نیروها تأســیس کــرد و پس از او تومــاس هابــز، کار ماکیاولی را به‌ 

صورت فلسفی تئوریزه کرد.
کچوئیــان در ایــن زمینــه تصریح کرد: در امتداد این روند، جامعه‌شناســی با آگوســت کنت به ظهور می‌رســد. 
جامعه با کنت همچون ســایر امور هســتی، به مثابه یک واقعیت عینی و طبیعی که تابع خواســت انســان نبوده 
بلکه منطق عمل نیروهای خود را داراســت، وضع شــد و در سه متفکر اصلی یعنی مارکس، دورکیم و وبر، تعین 

اصلی و عینی یافت. 
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ظهور و تطور جامعه‌شناسی

جذب نخبگان با تقویت 
تعلقات ملی و فرهنگی

گفت‌وگو با دکتر اردشیر انتظاری درباره لزوم »تحول« در سیاست‌های فرهنگی کشور

»تمنای رفتن« در قشری از جامعه نخبگی چرا ایجاد می‌شود؟
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ëë برای »رویکرد تحولی« ما به نظریه‌پرداز نیاز داریم. مهمتر اینکه، بستر لازم 
برای »ورود و حضور جوانان« فراهم شود. آنان که دوران جوانی را پشت‌سر 
گذاشــته‌اند عمدتــاً محافظه‌کارنــد؛ البتــه مــا »جــوان محافظــه‌کار« و »پیر 
آوانگارد« هم داریم، ولی عمدتاً این‌گونه اســت کــه جوانان تعلقات کمتری 

دارند و می‌توانند آوانگاردتر فکر و عمل کنند.

ëë نخبه« تنها یک شــهروند متخصص نیســت، بلکــه دارای تعلقات دینی« 
و ملی اســت، مــا در پــرورش این »احســاس تعلــق« در سیاســتگذاری‌های 
فرهنگی‌مــان موفــق عمــل نکرده‌ایــم. خــروج نخبــگان نشــان از ضعف در 

سیاست‌های فرهنگی ما است.

ëë ،نخبه‌فرستی« در ذات دانشگاه و در محتوای مطالبی که تدریس می‌شود« 
قابل ردگیری اســت! ‌به عنوان مثال، در محتوای درسی و در کلاس‌ها پیوسته 
بــه متفکــران غربی ارجــاع داده می‌شــود، غافــل از اینکه بــا ایــن ارجاع‌ها و 
محتواهــا خواه‌ناخــواه شــیفتگی بــه غــرب را در ذهــن دانشــجویان نهادینه 

می‌کنیم.

ëë ،مهم‌تریــن دلیلی که باعث می‌شــود برخی از نخبگان ســرخورده شــوند 
بی‌توجهی به شایسته‌ســالاری است. به دنبال ســرخوردگی نخبگانی برخی 
عــزم مهاجــرت می‌کننــد و مابقی بــه نوعــی »بی‌تفاوتــی اجتماعی« پیشــه 

می‌کنند.

ëë رئیس‌جمهور بارها از دانشــگاه به عنــوان »اتاق فکر« یاد کرده‌ اســت، اما 
کدام اتاق فکر؟ چقدر واقعاً به دانشــگاه و اهالی آن مراجعه می‌شود؟ من به 
عنوان جامعه‌شــناس برای ترافیک شهری راه‌حل فرهنگی و اجتماعی دارم. 
ترافیــک تنها با پل و بزرگراه حل نمی‌شــود، برخی از مســائل بــه رویکردهای 
فرهنگی نیاز دارند اما کســی به سراغ ما نمی‌آید. دانشگاه بویژه در عرصه‌های 
علوم‌انســانی، محل رجوع نیســت. بنابرایــن وقتی یک نخبه و دانشــگاهی 
احســاس اثرگذاری ندارد، بــه مهاجرت فکر می‌کند و جایــی را برمی‌گزیند که 

حس کند اثرگذاری و کارایی بیشتری دارد.

به‌تازگی مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور 
به مســأله خروج نخبگان از کشور و سیاست اشتباه »مهاجرفرستی« اشاره داشتند: »در 
بعضی از دانشــگاه‌ها عناصری هســتند که جوان نخبه را به ترک کشــور تشویق می‌کنند؛ 
من صریح می‌گویم که این خیانت اســت؛ این دشــمنی با کشــور اســت؛ دوستی با آن 
جوان هم نیســت. امروز در کشور ما جوان‌های نخبه می‌توانند رشد کنند و در برهه‌هایی 
هم می‌توانند بروند از یک کشــور دیگر اســتفاده کنند و برگردند، اما اینکه ما یک جوانی 
را نســبت به آینده‌ کشور ناامید کنیم، دلســرد کنیم، آینده را تلخ و سیاه به او نشان دهیم 
کــه او بــرود و مهاجرت کنــد، این را مــن واقعاً یــک خیانتــی می‌دانم که بایســتی دنبال 
کنیــم.« برای بررســی دلایل خــروج نخبگان از کشــور و راه‌هــای جذب نخبــگان با دکتر 
اردشیر انتظاری، جامعه‌شــناس و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشســتیم. او معتقد است خروج نخبگان از کشور نشان از 
ضعف در سیاست‌های فرهنگی ما اســت و برای معکوس کردن روند مهاجرت و جذب 
نخبگان، نیاز به »رویکردهای تحولی« در سیاســتگذاری فرهنگی داریم تا تعلقات ملی و 

فرهنگی در قشر نخبه و فرهیخته جامعه تقویت شود.

نگاه‌هــای امپریالیســتی مقاومت کــرده و از 
آنها بــا عنــوان »رویکردهــای ایدئولوژیک« 
یــاد می‌کننــد! این در حالی اســت کــه ما به 
دروس و محتواهایــی نیــاز داریم کــه بتواند 
»تعلقــات ملی و فرهنگی« تضعیف شــده 
کــه متأســفانه در سیســتم  را تقویــت کنــد 

آموزشی ما غایب است.
می‌خواهم بگویم ساختار آموزش عالی 
به گونه‌ای طراحی شــده است که ناخواسته 
افراد برجســته علمــی را به خروج از کشــور 
هدایت می‌کند و گاهی ناآگاهانه در خدمت 

سیاست مهاجرفرستی حرکت می‌کند.
ëë بعد از انقلاب ما برای تصحیح این سیستم 

آموزشــی چــه کاری انجام دادیــم؟ »انقلاب 
فرهنگی« اساســاً چــه تحولی را در سیســتم 
آموزش عالــی ما ایجاد کرد؟ چــه تحولی در 
سیاســتگذاری‌های فرهنگی و علمی ما برای 

جذب نخبگان صورت گرفت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه تحــول خاصی 
صورت نگرفته اســت. تغییرات چنین بوده 
اســت که به عنــوان مثال در نظــام آموزش 
و پــرورش، سیســتم 5-3-4 را بــه سیســتم 
6-3-3 تبدیــل کرده‌ایــم و بعــد، از آن بــا 
عنوان »تحول نظام آموزش و پرورش« یاد 
می‌کنیــم. این تغییــرات اساســی و بنیادین 
نیســت تا بتوان از آن بــا عنوان »تحول« یاد 
کــرد. تحول بایــد در مبانی اساســی صورت 
گیــرد. تحول در آموزش و پرورش به عنوان 
مثــال بایــد امــا و اگــر دربــاره ایــن باشــد که 
دانش‌آموز ما اساســاً مدرســه برود یا نرود؟ 
ما در برنامه‌های تحولی‌مان مدرســه رفتن 
پیش‌فــرض  را  تحصیــل  ســال   12 حتــی  و 
می‌گیریــم؛ چــون مــا نــگاه تحولــی نداریم 
و عمدتــاً محافظه‌کارانــه بــا همــه چیز اعم 
و...  بانکــداری  دانشــگاه،  بوروکراســی،  از 
برخــورد می‌کنیــم. ایــن درحالــی اســت که 
مــا به آدم‌ها، افکار و اندیشــه‌هایی آوانگارد 
نیــاز داریم کــه اســاس برخی ســاختارهای 
کلیشــه‌ای به عنوان مثال سیستم آموزش و 
پرورش و سیستم آموزش عالی را زیر سؤال 

ببرند.
ëë در تحولــی«  »رویکــرد  ضــرورت  بــه   

سیاســتگذاری برای نخبــگان اشــاره کردید، 
چــه  بــه  تحــول  ایــن  شــدن  محقــق  بــرای 

بسترسازی‌هایی نیاز داریم؟
برای »رویکرد تحولی« ما به نظریه‌پرداز 
نیــاز داریم. بایــد اهالی فکر را بــه کار گرفته 
و به رســمیت بشناســیم. از آنــان بخواهیم 
مســائل  بــر  و  کننــد  محتــوا  و  فکــر  تولیــد 
جامعــه تمرکــز و پژوهــش داشــته باشــند. 
متفکــران  میــان  گفت‌وگــوی  امــکان  بایــد 
و اندیشــمندان را فراهــم کنیــم تــا در ایــن 
»رویکــرد  آن  اندیشــه‌ها،  و  آرا  تضــارب 
تحولــی« محقــق شــود. مهمتر اینکه بســتر 
لازم بــرای »ورود و حضــور جوانان« فراهم 
شــود. آنــان کــه دوران جوانــی را پشت‌ســر 
البتــه  محافظه‌کارنــد؛  عمدتــاً  گذاشــته‌اند 
مــا »جــوان محافظــه‌کار« و »پیــر آوانگارد« 
هــم داریــم، ولی عمدتــاً این‌گونه اســت که 
جوانــان تعلقات کمتری دارنــد و می‌توانند 
آوانگاردتــر فکر و عمل کنند. البته بی‌شــک 
لازم است که رویکرد تحولی پایه »عقلانی« 

و »اندیشه‌ای« داشته باشد.
مشــکل مــا این اســت کــه در بســیاری از 
عرصه‌هــا، خیلــی از مســائل را پیش‌فــرض 
گرفته‌ایــم، این در حالی اســت که بســیاری 
از ایــن مســائل می‌تواننــد نباشــند و اتفاقی 
هــم نیفتــد. خیلــی از قواعــدی کــه مــا در 
منشــأ  داریــم،  بوروکراتیــک  ســازمان‌های 
از  را  اینهــا  هســتند.  مشــکلات  و  دردســر 
اســاس می‌تــوان با یــک رویکرد آوانــگارد و 
تحولــی مــورد بازبینی قــرار داد. بســیاری از 
آیین‌نامه‌هــای بوروکراتیــک مــا بی‌کارکرد و 
اضافــه هســتند، ایــن جنــس از آیین‌نامه‌ها 
تقریبــاً در تمــام نهادهــای دولتــی ما وجود 
دارد. این در حالی اســت که بسیاری از امور 
را می‌تــوان بــه شــکل راحت‌تــری پیش برد 
به شــرط آنکه آیین‌نامه‌ها را کسانی تدوین 
کنند کــه بوروکراســی را می‌فهمند، عقلانی 
فکر می‌کنند و به راحت شدن کار مردم و به 

»گفتمان خدمت به مردم« اعتقاد دارند.
ëë برای اینکــه بتوانیم در نخبگان احســاس 

اثرگذار بــودن و مفید بــودن را تقویت کنیم 
چه پیشنهادی دارید؟

نخبــگان  بــرای  بــودن  مفیــد  احســاس 
کشــور زمانــی ایجاد می‌شــود کــه نظام‌های 
هــم  مــا  انتصابــی  و  گزینشــی  اجتماعــی، 
باشــند.  هــم »شایسته‌ســالار«  و  »شــفاف« 
مهمترین دلیلی که باعث می‌شود برخی از 
شایســتگان سرخورده شــوند، بی‌توجهی به 
شایسته‌سالاری است. به دنبال سرخوردگی 
نخبگانــی برخــی عــزم مهاجــرت می‌کنند 
و مابقــی به نوعــی »بی‌تفاوتــی اجتماعی« 
پیشــه می‌کننــد که آســیب آن اگــر از خروج 
نخبگان بیشتر نباشد، کمتر نیست. منظورم 
این است که »رویکرد تحولی« را باید از خود 
دانشــگاه و اهالی آن توقع داشــت. بنابراین 
بحــث  ذیــل  نخبــگان  مهاجــرت  بحــث 
سرخوردگی نخبگانی قرار می‌گیرد و ما باید 
پیش از پرداختن به مســأله خروج نخبگان 
به »ســرخوردگی نخبگانی« بیندیشــیم و با 
تحــول در سیاســت‌های علمــی و فرهنگــی 
کشور از این سرخوردگی‌ها در قشر فرهیخته 

و تحصیلکرده جامعه جلوگیری کنیم.

در عرصه‌های دیگر به چشم می‌خورد.
در  و  دانشــگاه  ذات  در  »نخبه‌فرســتی« 
محتوای مطالبی که تدریس می‌شود، قابل 
ردگیری اســت! ‌به عنوان مثال، در محتوای 
درســی و در کلاس‌ها، پیوســته بــه متفکران 
غربــی ارجاع داده می‌شــود، غافــل از اینکه 
خواه‌ناخــواه  محتواهــا  و  ارجاع‌هــا  ایــن  بــا 
شــیفتگی بــه غــرب را در ذهن دانشــجویان 
نهادینــه می‌کنیم. بنابراین یکی از راهکارها 
تغییــر  نخبــگان،  بــرای  سیاســتگذاری  در 
ساختار دانشگاه و محتوای دانش و معرفت 
اســت، دانشگاه باید در جایگاه درست خود 
قرار گیرد تا بتواند با مســائل جامعه ارتباط 
تنگاتنگ داشته باشــد، رئیس‌جمهور بارها 
از دانشــگاه بــه عنوان »اتاق فکــر« یاد کرده 
اســت، اما کدام اتــاق فکر؟ چقــدر واقعاً به 
اهالــی آن مراجعــه می‌شــود؟  و  دانشــگاه 
مــن به عنوان جامعه‌شــناس برای ترافیک 
شــهری راه‌حــل فرهنگــی و اجتماعی دارم. 
ترافیک تنها با پل و بزرگراه حل نمی‌شــود، 
فرهنگــی  رویکردهــای  مســائل  از  برخــی 
نیــاز دارنــد اما کســی به ســراغ مــا نمی‌آید. 
دانشــگاه بویژه در عرصه‌های علوم‌انسانی، 
محــل رجــوع نیســت. بنابرایــن وقتــی یک 
نخبه و فرد دانشــگاهی احســاس اثرگذاری 
نــدارد، بــه مهاجــرت فکــر می‌کنــد و جایی 
را برمی‌گزینــد کــه حس کنــد »اثرگذاری« و 

»کارایی« بیشتری دارد.
همچنیــن، نگاه‌هایــی که در دانشــگاه‌ها 
تزریق شده و آموزش داده می‌شود، نسبت 
به سلطه، امپریالیسم و... نه تنها حساسیت 
ایجــاد نمی‌کنــد بلکــه برعکــس نســبت به 


